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شماره صد و هشتاد و پنج 16 دی 1397 یکشنبه

در روزگاری کــه بیشــتر آدم‌هــا از جایی کــه در آن 
قــرار گرفته‌انــد، ناراضی‌انــد و در بیشــتر مواقع 
به‌جز غرزدن کار بیشــتری از دستشــان برنمی‌آید 
یــا برمی‌آید و عزمی بــرای انجامش ندارند، دیدن 
کســی که بارها می‌گوید عاشــق شغلش است و از 
انجام آن و دیــدن نتیجه‌اش لذت فراوان می‌برد، 

حکم کیمیا را دارد.
شــیدا محمدطاهر، ویراســتار اســت. این شــغل علاقه 
شــخصی‌اش بوده و با وجود تمام مشــکلات، هیچ‌گاه از 
اینکه چنین شغلی را برای خودش انتخاب کرده، پشیمان 
نشده است. عده‌ای تصور می‌کنند کار ویراستاری محدود 
به جابه‌جاکردن چند نقطه و ویرگول است. او درباره این کار، 
چنین توضیح می‌دهد: »برای مطلبی که قرار است منتشر 
شود، دو نوع ویراستاری انجام می‌شود؛ یکی ویرایش فنی 
است که همان یکی‌کردن رسم‌الخط‌ها و نشانه‌گذاری‌های 
صحیح اســت و دیگری ویرایش ساختاری است. ویرایش 
ســاختاری یعنی ویراستار بررسی می‌کند که ساختار جمله 
صحیح باشد. اهمیت این مورد به‌خصوص در کارهایی که 
ترجمه هســتند، بیشتر به چشــم می‌آید، زیرا ممکن است 
واژه یا عبارتی در یک زبان جاافتاده و گویا باشد، ولی وقتی 
همان واژه یا عبارت ترجمه می‌شود، به گوش مخاطب متن 
ترجمه‌شده آشنا نباشد. به همین دلیل لازم است ویراستار 
این کلمات یا عبارات را با جایگزینی مناســب عوض کند و 

ببیند آیا جملات روان و گویا هستند؟«
محمدطاهر 17ســال اســت که به این کار مشغول است. 
اســتارت ویراســتاری‌اش هــم زمانی زده شــد کــه هنوز 
دانشجوی لیسانس زبان و ادبیات فارسی بود: »در دوران 
دانشجویی استادی داشتم که مشغول مطابقت دادن چهار 
نســخه شــاهنامه و تالیف کتابی جدید بود. او که از علاقه 
من به درست‌نویسی خبر داشت، پیشنهاد کرد که در مرحله 
اول این کار همراهی‌اش کنم و همین کار واسطه ورودم به 
دنیای ویراستاری شد. استادم با نشر »هیرمند« همکاری 
می‌کرد و همین کار بهانه ورود من به حوزه ویراستاری شد. 
با همان نشر شروع به کار کردم. حضورم در مطبوعات نیز 

با نشریه »چلچراغ« شروع شد.«

خواندن برایم لذت‌بخش است��
ویراستاری برای مطبوعات جذاب‌تر است یا ویرایش کتاب؟ 
محمدطاهر در پاسخ به این سوال می‌گوید: »واقعا هردو را 
به یک‌ اندازه دوســت دارم. همان‌طور که گفتم، کارم را در 
مطبوعات با هفته‌نامه »چلچراغ« شــروع کردم و از همین 
طریق دوســتان خوبی پیدا کردم. من 16سال است که در 
مجله »فیلم‌نگار« کار می‌کنم. شــاید در طول این سال‌ها 
چیزی حدود 200 فیلم‌نامه ویرایش کرده باشم. اکثرا هم 
فیلم‌نامه‌های خارجی بوده‌اند که ترجمه شده‌اند. خیلی‌ها 
فکر می‌کنند خواندن فیلم‌نامه کار ســرد و خسته‌کننده‌ای 
اســت، ولی اصلا این‌طور نیســت و من از ایــن کار لذت 

می‌برم. راستش اصلا برایم فرقی ندارد که یک کتاب هزار 
صفحــه‌ای را ویرایــش کنم یا یک کتــاب 50 صفحه‌ای. 
آن‌قدر برای این کار انرژی دارم که خسته نمی‌شوم. از اینکه 
می‌بینم جمله‌ای که ایراد داشته، اصلاح شده و حالا روان 

و بدون اشکال است، خوشحال می‌شوم.«
او نیاز دارد در طول کار ویراســتاری با نویســنده یا مترجم 
در ارتباط باشــد. علتش را هم این‌گونه بازگو می‌کند: »من 
معمولا با نویسندگان و مترجمان خوب کار کرده‌ام. بعضی 
چیزها واضح است که چطور باید اصلاح شوند و این کار را 
می‌کنم. اما در طول کار ویرایش همواره یک دفترچه کنار 
دســتم هســت تا مواردی را که به چگونگی اصلاح آن‌ها 
مشکوکم، بنویسم. در نهایت هم یک یا چند جلسه، بسته 
به میزان ســوالاتی که دارم، با مترجم یا مولف می‌گذارم. 
گاهی برخی جملات و واژه‌ها معنای دوپهلو دارند. به همین 
دلیل برای تغییر آن‌ها حتما با مترجم یا نویســنده مشورت 
می‌کنم که از درســتی کارم مطمئن شوم و با طرف مقابلم 
به یک توافق برسیم، چون معتقدم وقتی نویسنده یا مترجم 
واژه‌ای را انتخاب کرده، حتما اندیشــه‌ای پشــت آن کلمه 
وجود داشــته است و بی‌انصافی اســت که بدون توجه به 
سبک کار او، متن را تغییر دهم. به این دلیل اصرار دارم با 
مترجم یا نویسنده در ارتباط باشم و در این موارد با مشورت 

و هم‌فکری آن‌ها تصمیم بگیرم. اصلا شاید او دلیلی آورد 
که من قانع شدم.«

ویراستاری، کار غیر‌ضروری؟!��
محمدطاهــر ســختی کارش را بیش از هرچیــز در وجود 
نداشــتن درک درســت از ضرورت این کار می‌داند: »اگر 
بخواهم به شکلی گسترده و جامع به سختی‌های کار یک 
ویراســتار نگاه کنم، باید بگویم که متاسفانه هنوز بسیاری 
درک درســتی از ضرورت کار ویراســتاری ندارند. شــاید به 
همین دلیل اســت که قیمت همه چیز بالا رفته، ولی نرخ 
دستمزد ویراســتاران، نه. کاغذ گران شــده، هزینه چاپ 
افزایش پیدا کرده و... اما دســتمزد من همانی اســت که 
چهار سال پیش می‌گرفتم، چون اکثرا حاضر نیستند برای 
ویراســتاری هزینه کنند و احساس می‌کنند هزینه اضافی 
است. البته همه این‌طور نیستند. با ناشرانی کار کرده‌ام که 
اهمیــت کار ویرایش را درک می‌کنند. کار با چنین افرادی 
به من انرژی خوبی می‌دهد. بخشــی از سختی کار هم به 
شکل شغلم برمی‌گردد. همین که حداقل دو بار یک کتاب 
را می‌خوانــم و گاهــی این کار به چهار بار هم می‌رســد، با 
نویسنده یا مترجم جلسه می‌گذارم و بسته به حجم اشکالات 
و ســوال‌ها، زمان لازم برای رفع آن‌ها از یک ساعت تا دو 

روز متغیر است، می‌تواند در دسته مشکلات این حرفه قرار 
بگیرد، ولی برای من این‌طور نیست. وقتی کتابی را به‌دست 
می‌گیرم و با زحمت آن را ویرایش می‌کنم، از خواندن نسخه 
نهایی و تماشای اینکه جملات خوب و روانند، لذت زیادی 
می‌برم.« محمدطاهر می‌گوید که این شــغل مثل خیلی از 
مشــاغل، صنف یا ســندیکای خاصی ندارد یا لااقل او از 
وجودش بی‌اطلاع اســت. چندان هم بــا همکارانش در 
فضــای مجازی و حقیقــی در ارتباط نیســت که بخواهند 
مشــکلات و خواسته‌هایشــان را با یکدیگر مطرح کنند و 
گرهی را بگشایند. او معتقد است که شانس آورده بیمه‌شده 

وگرنه بسیاری از همکاران او از این امکان محروم‌اند.

ویراستاری در خونم جریان دارد��
گاهش نفوذ  آن‌قدر این کار با او عجین شــده کــه به ناخودآ
کرده اســت. می‌گوید اگر کتابی مشکلات ویرایشی زیادی 
داشته باشــد، خواندنش برای او دشــوار خواهد بود، چون 
ویراستاری در خونش جریان دارد: »پسرم پنج سالش بود که 
در مهدکودک زمین خورد و نیاز به عمل جراحی داشت. خیلی 
ناراحت بودم و مدام گریه می‌کردم. در همان حال، یک فرم 
برایــم آوردند که قبل از عمل، امضا کنم. در آن فرم به‌جای 
»تکفل« به‌اشــتباه نوشته شده بود »تکلف«. همان‌طور که 
داشتم گریه می‌کردم به پرســتار گفتم این واژه غلط است، 
باید تکفل باشــد. من این را امضا می‌کنم، ولی یادتان باشد 
درســتش کنید. پرستار تعجب کرده بود و ابتدا اصلا متوجه 
حرفم نشــد. بعدها که به آن اتفاق فکــر کردم، دیدم کاملا 
گاه بوده که دلم نمی‌آمده در آن وضعیت هم از کنار  ناخــودآ

غلط املایی فرم بیمارستان عبور کنم.«

 المیرا حسینی 
  روزنامه‌نگار 

برش
معتقدم وقتی نویسنده یا مترجم واژه‌ای را انتخاب کرده، حتما اندیشه‌ای پشت آن کلمه وجود داشته است و 
بی‌انصافی است که بدون توجه به سبک کار او، متن را تغییر دهم. به این دلیل اصرار دارم با مترجم یا نویسنده 

در ارتباط باشم و در این موارد با مشورت و هم‌فکری آن‌ها تصمیم بگیرم.
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به‌دنبال وسعت تجربه 
نکته جالب در مورد مشاغل در سراسر دنیا، 
شباهت‌های آن است. اینکه یک ویراستار 
هــزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، در گوشــه 
دیگری از دنیا، همان دغدغه‌هایی را داشته 
باشــد که در اینجا نیز مشاهده می‌شود. 
آنچه در پی می‌آید، گفت‌و‌گویی اســت با 
پاتریشــیا آدامز، مدیر بخش ویراستارى 

کمپانى انتشارات هاینمن.

ایــن شــغل نیازمنــد داشــتن چــه ��
توانای‌ىهایى است؟

ما مدیرهاى مختلفى در شرکت داریم و متناسب 
با هر بخش، توانای‌ىهاى متفاوتى نیاز اســت. 
بیشتر متقاضیان در مدیریت پروژه، ویراستارى و 
آموزش مهارت دارند، چون ما کتاب‌هاى مناسب 
آموزگاران را منتشر می‌کنیم. ویراستارهاى من 
بایــد در ارتبــاط گرفتن خوب باشــند، در گرامر 
عالى باشند و توانایى انجام چند کار هم‌زمان را 
داشته باشند. در ضمن در دقت به جزئیات خبره 
باشند. ویراستارهایى که در حوزه محصولات کار 
می‌کنند، باید روابط تنگاتنگى با نویسنده‌ها داشته 
باشند تا به آن‌ها در شکل دادن کتابشان کمک 
کنند و در عین حال با بخش‌هاى ویراســتارى، 

بازاریابى و تولید شرکت هم در ارتباط باشند.

کارفرمایــان در رزومــه ویراســتارها ��
به‌دنبال چه می‌گردند؟

من به‌شخصه به‌دنبال وســعت تجربه هستم 
و البتــه کســى کــه بتوانــد به‌صورت بــه‌روز از 

تکنولوژ‌ىهاى مرتبط با کارش استفاده کند.

آیا اینکه کسى را در این کار بشناسید، ��
کمکى به پیداکردن کار می‌کند؟

ما همیشــه تعــدادى متقاضــى داریــم که از 
طریق همکارانم ارجاع شده‌اند. خیلى وقت‌ها 

پیشنهادهاى شخصى قبول می‌شوند.

وظایف روزانه شما چیست؟��
من مدیر دپارتمان ویراســتارى هســتم و به کار 
ویراســتاری‌هاى کتاب‌ها و نرم‌افزارها نظارت 
می‌کنم. بیشــترین تمرکز ما به‌عنوان یک گروه 
پایبند به زمان‌بندى، کمک به نویسنده‌ها براى 
تولید محصولى بدون خطا و همراهى با آن‌ها در 
کل دوره نوشتن کتاب است. این فرایند می‌تواند 

ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.

تخصص شما چیست؟ ��
من هم در بخش آموزش و هم ویراستارى کتاب 
و تولید محصول نهایى تجربه دارم. من سال‌ها 
به‌عنوان ویراســتار آزاد کار می‌کردم، سپس به 
بخش ویراســتارى کتاب این کمپانى پیوستم 
و بعــد از مدت‌ها ارتقای شــغلى گرفتم و مدیر 

بخش شدم.

شبکه‌هاى اجتماعى در این صنعت چه ��
نقشى دارند؟

کمپانى ما به ســختى تلاش می‌کند اســتفاده 
از شــبکه‌هاى اجتماعى را وسعت دهد، خیلى 
از نویســندگان جدید ما معلمانى هســتند که از 

شبکه‌هاى اجتماعى زیاد استفاده می‌کنند.

قبل از واردشــدن به ایــن کار، نیاز به ��
تقویت چه چیزهایى است؟

تا جایى که ممکن است، در نوشتن و ویراستارى 
تجربه کسب کنند.

آیا داشتن مدرک عالی تحصیلی الزامى ��
است یا پیشنهاد می‌شود؟

بستگى به بخشى دارد که می‌خواهند در آن کار 
کنند. بسیارى از ویراستارهاى ما فوق‌لیسانس 
ندارنــد، ولــى به‌خاطــر تجربه‌ای کــه پس از 
سال‌ها کارکردن به‌دست آورده‌اند، تخصص و 

مهارت‌هاى لازم را دارند.

بخش مورد علاقه شــما در این شغل ��
چیست؟

من عاشق زمانى هســتم که کتاب نهایى را در 
دستم می‌گیرم، بعضى وقت‌ها این فرایند یک 
ســال طول می‌کشــد تا کتاب نهایــى را براى 

نویسنده بفرستیم.

بهترین رشته دانشگاهی که مناسب ��
این شغل باشد، چیست؟

ادبیات و ارتباطات.
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 ترانه احمددوست  

 از اینکه می‌بینم جمله‌ای که ایراد داشته، اصلاح شده و حالا روان و بدون اشکال است، خوشحال می‌شوم./ عکس تزئینی است

گفت‌و‌گو با یک ویراستار حرفه‌ای که عاشق کارش است

پشت هر متن روان، یک ویراستار است!

پشت تلفن گفتم: »کلمه‌ای 12تومان.« بی‌فکر، بلافاصله 
گفت: »کمتر نمی‌شود؟« با اینکه لجم گرفته بود، ملاحظه 
آشــنایی را کردم کــه ما را به‌هم معرفی کــرده بود، گفتم که 
به‌خاطر فلانی با شما کلمه‌ای 10تومان حساب می‌کنم. باز 
هم دلش راضی نشد و چک‌وچانه برای پایین بردن دستمزد 
را به جلسه حضوری موکول کرد. در جلسه، مجله شماره قبل 
را گذاشت جلویم. ورق زدم و گفتم: »بیشترش آگهی است.« 
گهی و 32صفحه مطلب.«  تایید کرد و گفت: »32صفحه آ
بعضی از مطالب هم رپورتاژ بودند و یک حساب سرانگشتی 
می‌گفت این مجله ســود خالص اســت. ولی شروع کرد به 
ناله‌کردن بابت پول کاغذ و چاپ و اینکه کارشان فرهنگی است 
و من هم که فرهنگــی‌ام، باید درکش کنم. توی دلم گفتم: 
»مگر فرهنگی‌ها توی همین مملکت زندگی نمی‌کنند؟ مگر 
آن‌ها قرار نیست قبض آب و برق و گاز را بپردازند، کرایه تاکسی 

و اتوبوس بدهند؟ مگــر ویزیت دکتر و مایحتاج اولیه زندگی 
فرهنگی‌ها رایگان اســت؟« اما در ظاهر خشمم را خوردم و 
گفتم: »مجله شما نهایتا 20هزار کلمه مطلب داشته باشد، این 
یعنی هزینه ویراستاری هر شماره 200هزار تومان می‌شود.« 
دیدم که جا خورد. حتی در ذهنش یک حســاب‌کتاب ساده 
نکرده بود و فقط می‌خواست تخفیف بیشتر بگیرد. کلمه‌ای 

10تومان را قبول کرد.
به‌عنوان کسی که چند سالی است ویراستاری هم به مجموعه 
وظایفش اضافه شده، باید بگویم که شاید بزرگ‌ترین مشکل 
همین باشد؛ دیوار کوتاه. دیوار جماعت ویراستار زیادی کوتاه 
است. قبول دارم که بعضی از ویراستارها اخلاق‌های عجیب 

و غریب و بدی دارند. از قدیم عادت داشته‌ام اگر یک سوزن به 
دیگران می‌زده‌ام، جوال‌دوز را هم به تن خودم فرو می‌کرده‌ام. 
بین ویراستارها پیدا می‌شوند کسانی که سودای نوشتن در سر 
داشته‌اند و چون دیده‌اند آن‌طرف نمی‌توانند به موفقیتی دست 
پیدا کنند، دست به دامن ویراستاری شده‌اند. موقع کار مدام 
غُر می‌زنند، از کاه کارهای کوچکی که برای هر مطلب انجام 
می‌دهند، کوه می‌سازند و شروع به تحقیر نویسنده‌ها می‌کنند، 

اما همه این‌طور نیستند. 
کتابی دســتم رسیده بود از دســته عامه‌پسندها. بهتر است 
بگویم عوام‌پسند، چون پسند عامه مردم لزوما چیز کم‌ارزشی 
نیســت. کل کتاب به زبان محاوره بود و کار را فوری و فوتی 

می‌خواستند. ویراستارها می‌دانند که نوشتن به زبان محاوره 
هم قواعد خودش را دارد. کار را براساس همان قواعد ویرایش 
کردم. ســخت بود چون از آنچه می‌خواندم، لذت نمی‌بردم. 
شــب را به صبح دوختم که کار تمام شــود و مبلغی دستم را 
بگیرد. کتاب را تحویل دادم، اما خبری از پولش نشد. دوستی 
این کتاب را به من ســپرده بود و خجالت می‌کشــیدم سراغ 
حق‌الزحمه را بگیرم. به خیالم دیر یا زود مبلغ پرداخت می‌شد 
و لازم نبــود کولی‌بازی دربیاورم. چند وقــت بعد، اتفاقی آن 
دوست را دیدم. از در گلایه وارد شد و گفت: »ما می‌خواستیم 
کتاب را بکوبی و یک چیز نو تحویل دهی.« منظورش این بود 
که کتاب را به زبان محاوره نمی‌خواســت. گفتم که باید این 
موضوع را موقع تحویل کتاب می‌گفت. زیر بار نرفت که اشکال 
از خودشــان بوده و به همین راحتــی زحمت بی‌خوابی‌های 

شبانه‌ام دود شد و رفت هوا.
اگــر بخواهم از این قصه‌ها بگویم، می‌شــود تا مدت‌ها کل 
صفحات این هفته‌نامه را قلمی کرد. به نظرم شانس آورده‌اید 

که من از دسته غرغروها نیستم!

کلمه‌ای 10 تومان!
چرا برخی ویراستارها حق دارند غر بزنند؟  نیلوفر منزوی 
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